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ــاني بلند، چشم هايي  قامتي ميانه، پيش

ــت و مشكي، ابرواني سياه و باريك،  درش

ــيده و باريك، گونه هايي صاف و  بيني كش

شانه هايي بزرگ و پهن كه نشان شجاعتش 
بود. 

اين تصويري بود كه از او در ذهن شان نقش بسته 
بود. 

از نظر آنها، او خوش قيافه بود؛ نمونه ي مردي كه توي 

ــان، دوست داشتند وقتي بزرگ شدند، مثل او  روياهاي ش

ــيطنت هايي كه كرده بودند، باز هم تندي از او نديده  با همه ش

ــان گفته بودند: «محمد ساحر است. او كافر به  بودند اما پدران ش

بت هاي ماست و ادعا  مي كند كه خداي او خالق جهان است. او فكر 

ــده و وردهايي هم از  مي كند از طرف خدايش به پيامبري مبعوث ش

طرف او مي خواند. اين گناه محمد نابخشودني ست و بايد به خاطر اين 

همه ناسپاسي در حق بت ها و جسارت به بزرگان مكه مجازات شود.» 

ــده بود كه هم از محمد بترسند و هم بخواهند  اين حرف ها باعث ش
كه او را مجازات كنند. 

آفتاب سوزان بر سرشان مي تابيد و هواي گرم و سنگين مكه، طاقت 

هر كس را طاق مي كرد. اما آنها دوست داشتند كه بازي كنند. 

يكي از بچه ها دوان دوان آمد.
ـ محمد دارد مي آيد!

همه ساكت شدند و به هم نگاه كردند... 
باز هم وقتش بود... 

اين كار هر روزشان بود و سفارش پدر و مادرهايشان. 

ــنگ مي زدند، اما  ــم بايد روي محمد خاك مي ريختند و او را س باز ه

محمد هيچ گاه تندي نمي كرد و درصدد مجازات شان برنمي آمد! 

همه مي دانستند چقدر بچه ها را دوست دارد.

ــان اين طور از او  ــاً آدم خوبي نبود كه پدر و مادرهايش ــا محمد حتم ام

يكي گفت: راستي، او كه سايه ندارد! من مي روم پشت آن درخت. وقتي 

كه رسيد، علامت مي دهم شما شروع كنيد.

يكي پرسيد: چرا محمد سايه ندارد؟ 

ديگري جواب داد: نمي دانم. خيلي عجيب است! شايد چون آدم خوبي 

نيست، بت ها سايه اش را از او گرفته اند! 

ــت، خودش سايه اش را از  ــايد هم چون ساحر اس آن يكي گفت: ش
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اين تصويري بود كه از او در ذهن شان نقش بسته 

از نظر آنها، او خوش قيافه بود؛ نمونه ي مردي كه توي 

ــان، دوست داشتند وقتي بزرگ شدند، مثل او  روياهاي ش

ــيطنت هايي كه كرده بودند، باز هم تندي از او نديده  با همه ش

ــان گفته بودند: «محمد ساحر است. او كافر به  بودند اما پدران ش

بت هاي ماست و ادعا  مي كند كه خداي او خالق جهان است. او فكر 

ــده و وردهايي هم از  مي كند از طرف خدايش به پيامبري مبعوث ش
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ــاني بلند، چشم هايي  قامتي ميانه، پيش

ــت و مشكي، ابرواني سياه و باريك،  درش

ــيده و باريك، گونه هايي صاف و  بيني كش

شانه هايي بزرگ و پهن كه نشان شجاعتش 

ــده و وردهايي هم از  مي كند از طرف خدايش به پيامبري مبعوث ش

طرف او مي خواند. اين گناه محمد نابخشودني ست و بايد به خاطر اين 

همه ناسپاسي در حق بت ها و جسارت به بزرگان مكه مجازات شود.» 

ــده بود كه هم از محمد بترسند و هم بخواهند  اين حرف ها باعث ش

آفتاب سوزان بر سرشان مي تابيد و هواي گرم و سنگين مكه، طاقت 

اين كار هر روزشان بود و سفارش پدر و مادرهايشان. هر كس را طاق مي كرد. اما آنها دوست داشتند كه بازي كنند. 

ــنگ مي زدند، اما  ــم بايد روي محمد خاك مي ريختند و او را س باز ه

محمد هيچ گاه تندي نمي كرد و درصدد مجازات شان برنمي آمد! 

ــان اين طور از او  ــاً آدم خوبي نبود كه پدر و مادرهايش ــا محمد حتم ام

يكي گفت: راستي، او كه سايه ندارد! من مي روم پشت آن درخت. وقتي 

ديگري جواب داد: نمي دانم. خيلي عجيب است! شايد چون آدم خوبي 

ــت، خودش سايه اش را از  ــايد هم چون ساحر اس آن يكي گفت: ش

ــاني بلند، چشم هايي  قامتي ميانه، پيش

ــت و مشكي، ابرواني سياه و باريك،  درش

ــيده و باريك، گونه هايي صاف و  بيني كش

شانه هايي بزرگ و پهن كه نشان شجاعتش 

اين تصويري بود كه از او در ذهن شان نقش بسته 

از نظر آنها، او خوش قيافه بود؛ نمونه ي مردي كه توي 

ــان، دوست داشتند وقتي بزرگ شدند، مثل او  روياهاي ش

ــيطنت هايي كه كرده بودند، باز هم تندي از او نديده  با همه ش

ــان گفته بودند: «محمد ساحر است. او كافر به  بودند اما پدران ش

بت هاي ماست و ادعا  مي كند كه خداي او خالق جهان است. او فكر 

ــده و وردهايي هم از  مي كند از طرف خدايش به پيامبري مبعوث ش

طرف او مي خواند. اين گناه محمد نابخشودني ست و بايد به خاطر اين 

همه ناسپاسي در حق بت ها و جسارت به بزرگان مكه مجازات شود.» 
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ــان، دوست داشتند وقتي بزرگ شدند، مثل او  روياهاي ش
باشند. 

ــيطنت هايي كه كرده بودند، باز هم تندي از او نديده  با همه ش

ــان گفته بودند: «محمد ساحر است. او كافر به  بودند اما پدران ش

بت هاي ماست و ادعا  مي كند كه خداي او خالق جهان است. او فكر 

ــده و وردهايي هم از  مي كند از طرف خدايش به پيامبري مبعوث ش

طرف او مي خواند. اين گناه محمد نابخشودني ست و بايد به خاطر اين 

همه ناسپاسي در حق بت ها و جسارت به بزرگان مكه مجازات شود.» 

ــده بود كه هم از محمد بترسند و هم بخواهند  اين حرف ها باعث ش
كه او را مجازات كنند. 

آفتاب سوزان بر سرشان مي تابيد و هواي گرم و سنگين مكه، طاقت 

هر كس را طاق مي كرد. اما آنها دوست داشتند كه بازي كنند. 

يكي از بچه ها دوان دوان آمد.
ـ محمد دارد مي آيد!

همه ساكت شدند و به هم نگاه كردند... 
باز هم وقتش بود... 

اين كار هر روزشان بود و سفارش پدر و مادرهايشان. 

ــنگ مي زدند، اما  ــم بايد روي محمد خاك مي ريختند و او را س باز ه

محمد هيچ گاه تندي نمي كرد و درصدد مجازات شان برنمي آمد! 

همه مي دانستند چقدر بچه ها را دوست دارد.

ــان اين طور از او  ــاً آدم خوبي نبود كه پدر و مادرهايش ــا محمد حتم متنفر بودند. ام

يكي گفت: راستي، او كه سايه ندارد! من مي روم پشت آن درخت. وقتي 

كه رسيد، علامت مي دهم شما شروع كنيد.

يكي پرسيد: چرا محمد سايه ندارد؟ 

ديگري جواب داد: نمي دانم. خيلي عجيب است! شايد چون آدم خوبي 

نيست، بت ها سايه اش را از او گرفته اند! 

ــت، خودش سايه اش را از  ــايد هم چون ساحر اس آن يكي گفت: ش

بين برده! 
بين برده! 

ــرك پشت نخل، دست هايش را بالا برد و پايين آورد؛ يعني  پس

ــرك پشت نخل، دست هايش را بالا برد و پايين آورد؛ يعني  پس

ــرك پشت نخل، دست هايش را بالا برد و پايين آورد؛ يعني  پس

ــرك پشت نخل، دست هايش را بالا برد و پايين آورد؛ يعني  پس
كه محمد دارد مي آيد. 

كه محمد دارد مي آيد. 

همه دست در دامن هاي پر از سنگ شان كردند و آماده ايستادند. 

همه دست در دامن هاي پر از سنگ شان كردند و آماده ايستادند. 

همه دست در دامن هاي پر از سنگ شان كردند و آماده ايستادند. 

همه دست در دامن هاي پر از سنگ شان كردند و آماده ايستادند. 

همه دست در دامن هاي پر از سنگ شان كردند و آماده ايستادند. 

پسرك پشت نخل خم شد و توي دست هايش خاك جمع كرد. 

پسرك پشت نخل خم شد و توي دست هايش خاك جمع كرد. 

پسرك پشت نخل خم شد و توي دست هايش خاك جمع كرد. 

پسرك پشت نخل خم شد و توي دست هايش خاك جمع كرد. 

ــيد، اول او خاك روي صورت  ــه ي پيش وقتي محمد رس دفع

ــيد، اول او خاك روي صورت  ــه ي پيش وقتي محمد رس دفع

ــيد، اول او خاك روي صورت  ــه ي پيش وقتي محمد رس محمد پاشيد. دفع
محمد پاشيد. 

ــرفه اي كرد.  ــت و س ــم هايش را بس ــه پيش محمد چش دفع

ــرفه اي كرد.  ــت و س ــم هايش را بس ــه پيش محمد چش دفع

دست هايش را تكان داد و نگاهي به چشم هاي پسرك كرد و لبخند 

دست هايش را تكان داد و نگاهي به چشم هاي پسرك كرد و لبخند 
زد. 

چقدر چشم هايش مهربان بودند. 

پسرك خيره در چشم هاي محمد نگاه كرد... 

ــود كه پدرش  ــاً از آن وردهايي ب ــر لب چيزي گفت. حتم محمد زي

ــود كه پدرش  ــاً از آن وردهايي ب ــر لب چيزي گفت. حتم محمد زي

مي گفت مردم را با آن سحر مي كند. 

محمد داشت مي آمد، اما اين بار تنها نبود. كسي پشت سرش بود. علي! 

محمد داشت مي آمد، اما اين بار تنها نبود. كسي پشت سرش بود. علي! 

پسر ابوطالب. هم سن و سال خودشان بود، اما چه زور بازويي داشت! 

پسر ابوطالب. هم سن و سال خودشان بود، اما چه زور بازويي داشت! 

سنگ توي دست هايشان ماند. محمد به سرعت از كوچه رد شد. 

سنگ توي دست هايشان ماند. محمد به سرعت از كوچه رد شد. 
پسركي گفت: بزنيد، رفت! 

درد توي گوش پسرك پيچيد. گوشش توي دست هاي علي بود.

درد توي گوش پسرك پيچيد. گوشش توي دست هاي علي بود.

ـ چه كسي به شما گفته، رسول خدا را سنگ بزنيد؟

ـ چه كسي به شما گفته، رسول خدا را سنگ بزنيد؟

ــان پيچيد و اشك به چشم هايشان آمد. همگي پيش  درد توي وجودش

ــان پيچيد و اشك به چشم هايشان آمد. همگي پيش  درد توي وجودش
پدرهايشان بازگشتند...
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